
  

 

  بررسی لغوی سوره مبارکه ضحی

  ١سید محمد رضا علوی

  چکیده
تطبیقی بر روی قرآن کریم احسـاس  های علاوه بر آنکه در حوزه علوم ادبی نیاز جدی به پژوهش

تـر و  دقیـق، تر ظریـف، تر رسد در فهم ادبی قرآن کریم نیاز به نگـاهی عمیـق به نظر می ،شود می
های لغوی خصوصـا در فضـای تفاسـیر  تر با عنایت به منابع اصیل و دست اول در بررسی جامع

نگارنده در این مقاله به موشکافی لغوی سوره مبارکـه ضـحی بـه ؛ شود ادبی معاصر احساس می
بنـدی قابـل اتکـا از  هـای لغـوی و ارائـه جمع بـه دنبـال حـل تعارض، عنوان یک نمونه پرداخته

  .ای معتبر است لغتنامههای  داده
القرآن،  غریـب، سـوره ضـحی، بررسی لغویفهم ادبی قرآن، تفسیر ادبی، : واژگان کلیدی

  معانی القرآن.
   

                                                           

 ١۴٠١بهار  تاریخ نگارش:ـ  طلبۀ پایۀ سوم مدرسۀ علمیۀ شهیدین .١
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  مقدمه. ١
سـاله گذشـته یکـی از  ١۴٠٠ادبـی قـرآن کـریم در طـول  های در گستره وسیع و عمیق بررسـی

، یفات در حوزه غریب القـرآنکثرت تال، های لغوی بوده است مورد علاقه ادبا بررسی های بخش
و تفاسیر ادبی در کنار تعـدد  ها های لغوی در معانی القرآن ها و نقش پررنگ بررسی مجاز القرآن

های اخیر دانش لغـت در هـر دو  در سال؛ استشهادات قرآنی در کتب لغوی گواه این مدعا است
هـا و  در نتیجـه نگـاه بـه ظرافتمهری مواجه شده و  بیها با  شعبه فقه اللغة و متن اللغة در حوزه

این پژوهش در پی بررسـی لغـوی ؛ های لغوی در تفاسیر معاصر اندکی کمرنگ شده است دقت
  .سوره مبارکه ضحی به عنوان یک نمونه با تکیه بر منابع اصیل و معتبر لغوی است

  .به ترتیب و تبویب آیات پیش خواهد رفت ١بررسی لغوی واژگان

  آیه نخست. ٢
، حاء و یک حرف معتل تنها اصـل معنـایی ظهـورو فارس برای دو حرف صحیح ضاد ابن : ضحی

مصـطفوی در التحقیـق اصـل ) ٣٩١، ص٣ج، ق ١٣٩٩، (ابـن فـارس.دارد بروز و انکشاف را بیـان مـی
داند و ضحی در نهار را مقابل عشاء در لیل  معنای ضحی را زمان اشراق خورشید در یک منطقه می

صاحب العـین ضـحو  )١۵ـ  ١۶صص  ٧ج، ١٣٨۵، (مصطفوی.آورد ساب میبه ح) (آغاز تاریکی شب
ضحی را اندکی پس از آن و ضحاء را امتداد روز تا نزدیک میانـه روز بـه ، را به معنای بالا آمدن روز

ابن عباد نیز بـه همـین بیـان دربـاره ضـحی بسـنده ) ٢۶۵، ص٣ج، ق ١۴٠٩، (فراهیدی.آورد شمار می
ابن درید به خلاف صاحب العین ضحو و ضحی را به یـک ) ١۵٢، ص٣ج، ق ١۴١۴، (ابن عباد.کند می

ص ١ج ، م١٩٨٨، (ابـن دریـد.داند معنا و به معنای زمان طلوع و ضحاء را به معنای گسترش آفتاب می
 ١۴٢١، (ازهـری. اند گروهی دیگر نیز ضحی را به معنای تمام طول روز دانسـته) ١٠۵٠، ص٢و ج  ۵۴٩
ابن سکیت نیز ضحی را از بعد از اول صـبح (اول ) ٩٧، ص٢۴ج ، ق ١۴٣٠ ،الواحدی؛ ٩٨، ص۵ج ، ق

ابـن سـیده هـر دو بیـان صـاحب ) ٣٠٨، صم ١٩٩٨، (ابن سـکیت. داند تا زمان نماز ظهر می) النهار
                                                           

نکته قابل توجه آنکه به جهت حفظ انسجام و البته رعایت اختصار اهتمام نگارنده بر ذکر آن دسـته از معـانی  .١
آیند قابلیت پیگیری سـایر معـانی  منابعی که در تحقیق می اما در نمایند، است که در فهم این آیات کمک می

  نیز وجود دارد.
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زمخشـری ترجمـه فارسـی ) ۴٧٠، ص٣ج، ق ١۴٢١، (ابن سیده.العین و ابن سکیت را نقل کرده است
دهخدا برای چاشـت معناهـای ) ۴، ص١٣٨۶، (زمخشری.ه استضحی را چاشت یا چاشتگاه دانست

(گروهی از .بامداد و ظهر را ذکر نموده است، میانه روز، بهره نخستین روز، اول روز، یک چهارم روز
ابن محمد نظـر مشـهور را هنگـام آغـاز روز و ارتفـاع گـرفتن آن ) ٧٩٩۴، ص۵ج ، ١٣٧٧، نویسندگان

ــایی گرمــا را مطــرح ) ۵١۴، ص۶ج ، ق١۴١۶، (ابــن محمــد.دانــد می برخــی نیــز احتمــال معنــای کن
میدانی ظهور معنایی تمام استعمالات قرآنی ضـحی را ) ۵۵۶، ص١٠ج ، ق ١۴٢۶، (ماتریدی.اند نموده

  )  ۵۵٣، ص١ج ، ق ١۴٢٠، (المیدانی.داند در ارتفاع آفتاب تا هنگام زوال می
چه با غلبه بر شب و طلوع  ؛داند نگارنده وجه مشترک میان تمام معانی را قوت یافتن روز می

این که ضحی بـه معنـای ، همچنین با قرینه مقابله سجی .چه با گسترش امتداد آفتاب ،خورشید
اما بـا توجـه بـه نقـل قرطبـی کـه . داند تمام طول روز از طلوع خورشید تا ظهر باشد را بعید می

، ٢٠ج، ق ١٣٨۴، رطبـیق(،شـود به طلـوع آفتـاب و انـدکی بعـد از آن اطـلاق مید عرب زنضحی 
بـه نظـر  فضـای نـزول آیـات و مکـی بـودن سـوره، بیان چند تن از مشافهینو همچنین  )٧٣ص
  ١.باشددر این آیه دارای ظهور بیشتری  رسد که بیان جناب صاحب العین می

  آیه دوم. ٣
 ،ق١٣٩٩، (ابـن فـارس.داننـد مصطفوی و ابن درید هر سه لیل را دال بر معنا شـب می، ابن فارس: لیل

                                                           

(معانی مختلفی در این ابیات  توان به موارد ذیل اشاره نمود. های ضحی در شعر عرب می از جمله شاهد مثال .١
دارای رسد در بیت نخست ضحی به معنای اول صبح و برآمـدن آفتـاب  به عنوان مثال به نظر می ؛ظهور دارند

  ظهور بیشتری است):
  )١٢٩، صم ١٩۶٧ (ابن الخطیم، »الغَدِ  ضُحى  يَشتَكيهِ  يَوماً  جاعَ  إذِا) «١  
  )۵١، صم ١٩٩۴ قمیئة، (ابن »وَمُرَتَقَبُ  ضَحِيَت إذِا ظلٌِ « )٢  
 إذِْ  نيِّ فكأَ «(این بیت در مفضلیات چنین آمده است  )٢٩، صم ١٩٧٢ (ابن الکاهل، »ضُحىً   الآلُ  إذِ فَكَأَنيّ « )٣  

  )١٩۶، صتا بی (ابن محمد، »ضُحيٍ   الالُ  جَرَى
  )۴۶٨، صتا بی (ابن ابی الخطاب، »الغَدِ  ضُحَى  إلاّ  النّصْحَ  يَسْتَبينوا فَلَمْ « )۴  
از  ٣۴١و  ٣٠٧ ،١۶٨ص  ،١(همچنـین ج  )٩١۴، ص٢ج  تا، بی (جریر، »غد ضحي  يقال ما يذكر كان من« )۵  

  و... همین شاعر)
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بـرای  صاحب العـین) ٣۴٧ص ١ج ، م١٩٨٨، ابن درید؛ ٣٠۵، ص٧ج، ١٣٨۵، مصطفوی؛ ٢٢۵، ص۵ج
  )٣۶٣، ص٨ج، ق ١۴٠٩، (فراهیدی.و سیاهی ١شب و تاریکی: لیل دو معنا ذکر نموده است

، ق ١٣٩٩، (ابـن فـارس.دانـد جیم و واو را دال بر سکون و اطبـاق می، ابن فارس سین: سجی
دادن  ی، حرکت بـه سـمت ثبـوت و ادامـهطفوی ریشه اصلی معنای سجبه نظر مص) ١٣٧، ص٣ج

  )٧٣، ص۵ج، ١٣٨۵، (مصطفوی. یک حالت است
، (ابن قتیبه،اند الحربی و زجاج سجی را به معنای ساکن شد دانسته، ابن عباده، ابوعبیده، ابن قتیبه

، م ١۴٠۵، الحربـی ؛١۴٧، ص٧ج، ق ١۴١۴، ابـن عبـاده؛ ٣٠٢، ص٢ج، ق ١٣٨١، ابن مثنی؛ ۵٣١، صم ١٩٧٨
ابن قتیبه در توضیح سکون لیل آن را به عنوان هنگـام ) ٣٣٩، ص۵ج ، ق ١۴٠٨، زجاج ،٢٨١، ص١ج 

فـراء بـا ) ۵٣١، صم ١٩٧٨، (ابن قتیبـه. دارد تناهی و رسیدن به منتهای تاریکی و رکود آن معرفی می
، ٣ج، م ١٩٨٠، اء(فـر٢.دانـد می نسـاکن و راکـد شـد، توضیح بیشتری سجی را به معنای تاریـک

زمخشـری ) ۵۴، صق ١۴٠۵، (قطـرب.داند را به معنای شب نرم می» ليلة ساجية «قطرب ) ٢٧٣ص
، م١٩٧٩، زمخشـری؛ ١۴٨، ص١٣٨۶، (زمخشری.نماید لیل را به آرام گرفتن آن ترجمه میالنیز سجو 

، ق ١٣۴۴، سم(ابن القا ٣.داند را مرادف شبی ساکن و شبی بدون باد می» ليلة ساجية«قالی ) ٢٧٨ص
ـــین ) ١٧۴، ص١ج  ـــاحب الع ـــبص ـــن ترکی ـــاد  ای ـــدون ب ـــک و ب ـــر تاری ـــبی غی ـــه ش را ب

و ابن سیده آن را شبی بدون باد و سـرما و غیـر ) ١۶٢، ص۶ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیدی.نماید می ترجمه 
، ٩ج، تـا ، بـی(ابـن سـیده.داند لیل را به معنای آمدن و پوشش کامل شب میلتاریک دانسته سجی ا

) ٢۶٧، ص١ج، ١۴١۴، (فیـومی.نماید ترجمه می» ستر ظلمته«را به » سجی الليل«ومی نیز فیّ ) ٧٨ص
، ق ١۴١۴، (زیبـدی.انـد را به آرام گرفتن و ادامه یـافتن شـب ترجمـه کرده» سجو اليل«گروهی نیز 

استیلاء و  و را رسیدن به نهایت تاریکی» سجو ليل«اما ابن درید در مقابل آنان که ) ۵٠٨، ص١٩ج
آن را بـه معنـای آرامـش و دیگـری ، )۴۵١ق، ص ١۴٩٢(خزرجـی، دانند افتن ظلمت آن میشدت ی

» سجو ليل«مجاهد ) ۴٧۶، ص١ج، م ١٩٨٨، (ابن درید.داند شب بعد از شدت یافتن تاریکی آن می
                                                           

 )٣١٨، ص١۵ق، ج  ١۴٢١داند. (ازهری،  یل را نه به معنای مطلق تاریکی بلکه به معنای تاریکی شب میازهری ل. ١

 ،یشابوری(ن که به بیان فراء بسیار نزدیک است. اند دانسته یکیتار افتنیتسلط  یرا به معنا لیال یسج یگروه .٢
  )۵١۴، ص۶ج م، ١۴١۶

 .وطرق مثل ملاء النساج حبذا القمر والليل الساج...يا  مثال معروف آن از شعر عرب این بیت است: .٣
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در تفسیر منسوب به زید ابـن علـی سـه احتمـال ) ٧٣۵، صق ١۴١٠، (مجاهد.داند را استواء آن می
یزیـدی ) ٣٩۴، ص١ج، ق ١۴١٢، (ابن علی.اقبال و پوشش شب، استواء، نتسکو: مطرح شده است

، ١ج ، ق ١۴٠٨،(ابن ملقـن.کند احتمال ذهاب لیل را نیز مطرح می ،علاوه بر احتمال اقبال و استواء
سـجو «: انـد این گروه گفته؛ اند احتمال مجاز را مطرح کرده» يللسجی ال«برخی نیز در ) ۵۶۵ص
، تـا ، بـیابوالبقـاء؛ ٣٩٩، صق ١۴١٢، (راغـب.اسـت) ها یافتن اهل شب (انسان به معنای آرام» ليللا

به شـدت یـافتن و پوشـش را در آیه » سجو ليـل«گروهی  ،ممکن است به قرینه ضحی؛ )۵٢٠ص
(اتصـال  اما نباید فراموش کرد که با توجه به فضای نـزول آیـات، همگانی تاریکی ترجمه نمایند
بـه معنـای آسـان شـدن و رو بـه  تـوان را می» سـجو ليـل« ،)حـیوحی بعد از مدتی از انقطاع و

  .دن بعد از شدت تاریکی آن نیز دانستروشنایی حرکت کر
توان به بررسی استعمال قرآنی  این ریشه تنها یک بار در قرآن ذکر شده است و از این رو نمی

  .آن پرداخت
گروهی از قتـاده بـه معنـای ، »اقبل«ابن جریر و ابن مردویه از ابن عباس سجی را به معنای 

اذا لـبس «عبدالرازق از الحسن به معنای ، »استوی«از مجاهد به معنای  ای هعد، »سكن بالناس«
ابن جریر و ابن أبی حاتم و ابـن و » اقبل و غطی كل شیء«گروهی از ابن جبیر به معنای ، »الناس

، ۶ج ، ق ١۴٠۴، (السـیوطی.نـدا گـزارش کرده» ذهب«از ابن عباس به معنای   المنذر و ابن مردویه
  .شود در گزارش مشافیهن نیز تقریبا تمام حالات ذکر شده است چنان که دیده می) ٣۶١ص

  آیه سوم. ۴
، (ابن فارس.ترک و تخلیه: پذیرد ابن فارس برای این سه حرف اصلی نیز تنها یک اصل را می: عودّ 

نظـر و عـدم توجـه بـه چیـزی  این سه حرف را دال بر صرفمصطفوی اما ) ٩۶، ص۴ج ، ق ١٣٩٩
آرامـش روحـی و خفـض ، راحتـی، تخلیـه، داند کـه از جملـه آثـار آن مـواردی چـون تـرک می

 )٧٣، ص١٣ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی.هستند

، ازهـری؛ ٢٢٣، ص٢ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی.داننـد صاحب العین و ازهری معنای تودیع را ترک می
، (ابن درید. کند منه هنگام فراق ذکر می لام بر مفارقتودیع را به معنای سجمهرة ) ٨٧، ص٣ج ، ق ١۴٢١
، ٣ج ، ق ١٣٨۶، (جوهری.داند صحاح تودیع را به معنای جدایی هنگام سفر می) ۶۶٧، ص٢ج ، م ١٩٨٨
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تودیع به معنای این است کـه بـرای  :گوید می ،راغب اصل معنایی آن را به دعا بازگردانده) ١٢٩۵ص
(و سـفر او را آسـان . ه دشواری سفر را بـه جـای او حمـل کنـدمسافر دعا شود که خداوند عز اسم

  )٨۶١، صق ١۴١٢، (راغب.آید گوید به معنای ترک کردن نیز می آنگاه می) گرداند
سوره قـرآن ذکـر شـده  ٩٣بار در  ٩٧٩لفظ  ١٩باء در قالب  و باء، سه حرف اصلی راء: ربّ 
ابن فارس آن را دال بر سـه اصـل ) ۵۵٢، ص٢٢ج ، ١٣٨۵، ةیقسم القرآن بجمع البحوث الاسلام(.است

 ،همراهـی چیـزی و اقامـه بـر آن و ثالثـاً  ،ثانیاً ، اصلاح چیزی و قیام به آن ،اولاً  ؛داند معنایی می
ل در تناسب و تلائم بـا یکـدیگر دارد که هرسه اص بیان میسپس  ،الحاق و ضم چیزی به چیزی

) ١٨١ــ ١٨٢صـص  ٢ج ، ق ١٣٩٩، ارس(ابـن فـ.گیرنـد هستند و تماما تحت قیاسـی واحـد قـرار می
مدعی اسـت معنـای ایـن مـاده  ،مصطفوی تنها یک اصل در معنای این سه حرف در نظر گرفته

، مصـاحبت، امـا کمـال ،سوق و حرکت دادن چیزی به سـمت کمـال و اصـلاح نقـایص اسـت
ز م و تغذیـه اتعلّـ، ملازمـت، علـو، نمـاء، زیادت، رفع حاجت، جمع، ادامه، ةیقیموم، سیادت

صاحب العـین رب را بـه معنـا ) ٢٢ـ  ٢٣صص  ۴ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی.معنای اصل استلازمات 
گوید این واژه به صورت غیرمضاف جز برای خداوند تبـارک و تعـالی بـه کـار  می، مالک دانسته

هرچند جوهری مدعی است در جاهلیـت گـاهی بـه ) ٢۵۶، ص٨ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی.رود نمی
ابـن  ١)١٣٠، ص١ج، ق ١٣٨۶، (جـوهری.شـده اسـت ت غیر اضافه اطـلاق میفرمانروا نیز به صور

گاهی به معنای سـرور مطـاع و گـاهی بـه معنـای مصـلح ، انباری رب را گاهی به معنای مالک
و ازهری به نقل از اصمعی ) ۴۶٨، ص١ج، ق ١۴١٢، الانباری؛ ۴٧۶، صتا ، بی(الانباری.کند معرفی می

) ١٢٩، ص١۵ج ، ق ١۴٢١، (ازهـری.کنـد اصلاح و اتمام آن ذکر می را به معنای» رب فلان الصنيعة«
ن معنای تملیک و تدبیر و مقتضـی ولایـة امـر رب را متضمّ ، عسکری در تفاوت بین ملک و رب

ی واقـع صـحاح فـوق چیـز ٢)١٨١ـ  ١٨٣صـص ، ق ١۴٠٠، (عسکری. داند تا وقتی به انتها برسد می
را به » ربّنی امـر«و شیبانی ) ١٣٠، ص١ج، ق ١٣٨۶، جوهری(. داند می» تربّی«شدن را نیز از معانی 

زمخشـری در ) ٢٩٢، ص١ج ، م ١٩٧۵، (شـیبانی. دانـد معنای آن امر مرا به خـود مشـغول کـرد می
                                                           

  )١٨٣، صق ١۴٠٠ ک عسکری، ن.(نماید  عسکری در پاسخ به این ادعا مطالبی را مطرح می .١
  )٣٢۶، صق ١۴١٢ (راغب، شود که رب دارای وزن مصدری و معنای فاعلی است. راغب متذکر می .٢
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نگارنده نیـز بهتـرین معنـا ) ١٣۵، ص١٣٨۶، (زمخشری. مقدمة الادب رب را پرورنده دانسته است
  .پندارد یرا مالک مطاع مدبر م) برای رب (در این آیه

، (ابـن فـارس. لام و حرف معتل در نظر ابن فارس دلالت بـر خفـت و سـرعت دارد، قاف: قلی
، ١٣٨۵، (مصـطفویداند  مصطفوی این سه حرف را دال بر تضییق و تشدید می) ١۶، ص۵ج ، ق ١٣٩٩

ابـن جـوزی و ، ابـن دریـد، یزیـدی، زید ابن علـی، معمر ابن مثنی، صاحب العین) ٣۴٨، ص٩ج 
. کننـد می از متاخرین همچون سیواسـی بـرای قلـی معنـای مـورد بغـض قـرار داد را ذکـر  بسیاری

ــدی ــده؛ ٢١۵، ص۵ج ، ق ١۴٠٩، (فراهی ــی؛ ٣٠٣، ص٢ج، ق ٢٠٩، ابوعبی ــن عل ؛ ٣٩۴، ص١ج، ق ١۴١٢، اب
؛ ۴۵٧، ص١ج، ق ١۴٢۵، ابــن جــوزی؛ ٩٧٧، ص٢ج ، م ١٩٨٨، ابــن دریـد؛ ۴٣٢، ص١ج ، ق ١۴٠۵، یزیـدی
کنـد  نقـل می) ١۴٠، صق ١۴٢٣، (ابن السکیتزیبدی از ابن السکیت ) ٣١۴، ص۴ج، ق ١۴٢٧ ، سیواسی

  )٩٧، ص٢٠ج ، ق ١۴١۴، (زیبدی. که لام الفعل قلی در معنای بغض همواره یاء است

  آیه چهارم. ۵
خـاء و راء را دال بـر معنـای ضـد متقـدم ، ي همـزهسه حرف اصـل ابن فارس و مصطفوی: آخرة
  )۴٨، ص١ج ، ١٣٨۵، مصطفوی؛ ٧٠، ص١ج، ق ١٣٩٩، ابن فارس(. دانند می

. آخرة به معنای آن دنیا است و اولی به معنای این دنیـا :گوید زمخشری در مقدمة الادب می
، ق١۴٢١، (ازهری. دارد ازهری نیز همین معنا را در یکی از مواضع بیان می) ۵، ص١٣٨۶، زمخشری(

، (ازهری. دارد ی ضد متقدم را بیان میو در جای دیگر همچون صاحب العین معنا) ١٣٢، ص١١ج 
 ١٣٧۶، (جـوهری. ترجمه نموده است» بعد از نخست«جوهری آخرة را به ) ٢٣٧، ص٧ج ، ق ١۴٢١

  )۵٧۶، ص٢ج ، ق
، ٢  ج، ق ١٣٩٩، ابن فـارس(. داند ابن فارس اصل آن را دال بر گرایش و کجی به سمت چیزی می: خیر

  )١٧۶، ص٣  ج، ١٣٨۵، (مصطفوی. داند یل یک شیء میمصطفوی آن را دال بر اختیار و تفض) ٢٣٢ص
) (افعـل التفضـیل گوید به جای اخیر و اشرّ  کند و می می یسکیت آن را به مقابل شر معرفابن 

قالی و ازهری هـر دو ) ٢٢٣ص و ١٧، صق ١۴٢٣، (ابن السکیت. شود در عرب خیر و شر استعمال می
، ازهـری؛ ٢٢۵ـ  ٢٢۶صـص  ١ج ، م ١٩٧۵، بـن القاسـم(ا. انـد استعمال اخیر در عربی را گـزارش نموده

  )٢٢۶، ص٧ج، ق ١۴٢١
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. گیرد ابتـدا و انتهـای امـر دو اصل را در نظر می ١واو و لام، ابن فارس برای سه حرف همزه: الاولی
گوید اصل واحـد ایـن مـاده عبـارت اسـت از  مصطفوی می) ١۵٨ ـ ١۵٩صـص  ١ج ، ق ١٣٩٩، (ابن فارس

  )١٩٠، ص١ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. که چیز دیگری بر آن ترتب یابد ای هبه گون متقدم واقع کردن چیزی
  )٢٩٠، صق ١۴٠٠، (عسکری. عسکری اولی به معنای دنیا را ضبط نموده است

  آیه پنجم. ۶
 ۴ ج، ق ١٣٩٩، (ابـن فـارسداند  ابن فارس اصل عین طاء و حرف عله را اخذ و دریافت می: یعطی

دال بر بخشش چیزی به خاطر چیـزی بـه اقتضـای التـزام یـا مصطفوی آن را ) ٣۵٣ـ  ٣۵۴صـص 
  )٢١٠، ص٨ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. داند می عظمت در نفس 

را بـه معنـای » ظبـی عـاطی«صاحب العین نیز عطو را به معنا اخذ و تناول با دست دانسـته 
، ٣ج، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی. داند آهویی که دستانش را برای به دست آوردن برگ بالا آورده است می

. رسد باب افعال در معنای جعل به کار رفته و اعطاء به معنای بخشیدن باشد به نظر می) ٢٠٨ص
را به معنای » اعطاه مالا« ٢٠٨، صة الادبمزمخشری در مقد) ٢۴٣٠، ص۶ج، ق ١٣٨۶، (جوهری

» دست فراز کـرد چیـز را«و در جای دیگر عطی عطوا را مرادف تعاطی و به معنای » مال دادش«
نمایـد کـه  دی از برخی نقـل مییبز) ٢۶٩و  ٢٠٨و  ١۵٠صص ، ١٣٨۶، (زمخشری. یان نموده استب

اعطاء به معنای ایتاء اما با این تفاوت است که ایتـاء گـاهی واجـب و گـاهی بخشـش و تفضـل 
دارد کـه بیشـتر ائمـه لغـت  سپس خود بیـان مـی ،شود اما اعطاء تنها بر تفضل اطلاق می ،است

  )۶٨۴، ص١٩ج ، ق ١۴١۴، (زیبدی. شناسند ن اعطاء و ایتاء را نمیچنین تفاوتی میا
  .بیان آن در کریمه سوم گذشت: رب

(ابـن . ضاد و حرف عله به نظر ابن فارس دلالت بـر ضـد خشـم و سـخط دارد، راء: ترضی
گذرد یا بـا  مصطفوی آن را دال بر موافق بودن میل با آنچه بر آن می) ۴٠٢، ص٢ج ، ق ١٣٩٩، فارس
  )١۶١، ص۴ج، ١٣٨۵، (مصطفوی. داند شود می واجه میآن م

ازهـری ) ١٠۶۶، ص٢ج ، م ١٩٨٨، (ابـن دریـد. نمایـد می جمهرة رضا را مقابل غضب معرفـی 
                                                           

صاحب العین هر کدام را در دعـوای خـود دارای حجـت  دانند. یگروهی تاسیس آن را از دو واو پیاپی و لام م .١
 )٢۶٨، ص٨ج  ق، ١۴٠٩ (فراهیدی، داند. می
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، (ازهـری. مطیـع و محـب ضـبط نمـوده اسـت، را به معنای ضامن) رضی (بر وزن فعیل از رضو
، (ثعـالبی. دانـد می) السـخطثعالبی رضا را مضاد نخستین مرحله خشم () ۴۶، ص١٢ج ، ق ١۴٢١
راغب بر این است که رضای بنده از خداوند سـبحان آن اسـت کـه از قضـای ) ٢٠٨، صق ١۴١۴

و عسـکری آن را ) ٣۵۶، صق ١۴١٢، (راغـب. گردد ناراحت و کاره نباشـد الهی که بر او جاری می
ی نمـود کـه توان چنین جمع بند پس می) ١١۶، صق ١۴٠٠، (عسکری. نماید غیر ارادی معرفی می

ایـن  .رود درجات سخط نیز از بین می ترین که پایین ؛ چونانرضی به معنای موافقت با میل است
  .است) رضایت نه ارادی بلکه غیر ارادی (و در مقابل اعطاء مذکور در ماقبل

  آیه ششم. ٧
(ابـن . دانـد می) جناب ابن فارس آن را دال بر اصل واحد یافتن همراه با مواجه شدن (الفاء: یجد
، (مصـطفوی. دانـد مصطفوی آن را دال بر ادراک بر حالتی حادث می) ٨۶، ص۶ج ، ق ١٣٩٩، فارس
  )٣٣، ص١٣ج ، ١٣٨۵

موجدة را از معنای غضـب و وجـدان و جـدة ، صاحب العین مصدر وجد را از معنای حزن
ی وجـد ابـن السـلام بـرا) ۶٩، ص۶ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی. دانـد از معنای یافتن و اصـابت می را
ابـن ) ۶٠١، ص٢ج ، م ١٩٩٠، (ابـن السـلام. ذکر دو مصدر موجده و وجدان اکتفـا نمـوده اسـت به

در دیـدگاه جـوهری ) ۴۵٢، ص١ج، م ١٩٨٨، (ابن درید. نماید وجد به معنا حب را گزارش می درید
عسـکری نیـز در تفـاوت ) ۵۴٧، ص٢ج، ق ١٣٨۶، (جوهری. رود وجد در یافتن گم شده به کار می

، (عسـکری. شود که اصل وجدان برای یافتن گـم شـده اسـت ن و ادراک متذکر این معنا میوجدا
  )٨٢، صق١۴٠٠

آنچـه و که پدرش مرده اسـت ها)  (از انسانابن فارس یتم را واژه اطلاق شده بر کسی : یتیم
، ق ١٣٩٩، (ابـن فـارس. داند مادرش مرده است و همچنین به معنای هر منفردی میها)  (از حیوان

. دانـد مصطفوی آن را دال بـر انقطـاع از متعلقـات و انفـراد در حالـت ضـعف می) ١۵۴، ص۶ج
، (فراهیـدی. دانـد صاحب العین یتیم را تنها دال بر فاقـد پـدر می )١۵، ص١۴ج ، ١٣٨۵، (مصـطفوی

اصمعی و هروی همچون ابن فارس فقدان پدر در انسان و فقدان مادر در ) ١۴٠، ص٨ج ، ق ١۴٠٩
ــ ــات را ی ــد تم میحیوان ــکیت. دانن ــن الس ــروی؛ ٢۶٣، صم ٢٠٠٢، (اب ) ٢٠۴٨، ص۶ج ، م١٩٩٩، اله
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، (ازهـری ١.اند همچنین گروهی یتیم را از مردان تنها بر مردان فاقد پدر قبل از بلوغ صادق دانسـته
حرالی یتم را بـه معنـای از دسـت دادن ) ۵٢٩، ص٩ج ، ق ١۴٢١ ،ابن سیده؛ ٢۴١، ص١۴ج ، ق ١۴٢١

(ابـن گروهی یتم را به معنای غفلت) ۵٧٣، ص١٧ج ، ق ١۴١۴، (زیبدی. داند به او میپدر هنگام نیاز 
و گروهـی بـه ) ٢۴١، ص١۴ج ، ق ١۴٢١، (ازهـریگروهـی بـه معنـای بـطء ) ۴ص ،١٨ج ، تا ، بیسیده

اطلاق یتیم بر فاقد پدر را به دلیل غفلـت یـا ) ۵٢٩، ص٩ ج، ق ١۴٢١، (ابن سیده،معنای فرد دانسته
همتـا  بـیگروهی نیـز یـتم را بـه معنـا کـم نظیـر و . اند خیر یا تنها شدنش دانستهکندی رساندن 

 ١٣٧۶، (جـوهری. دانـد را مجازی می» درة يتيمة«هرچند زمخشری استعمال یتمیة در  ؛اند دانسته
  )٧١١، صم ١٩٧٩، زمخشری؛ ٢٠۶۴، ص۵ج ، ق

. اجماع و اشـفاق: ردگی ابن فارس برای سه حرف اصلی این واژه دو اصل را در نظر می: آوی
قصـد  ؛پـذیرد مصطفوی برای این سه حـرف یـک اصـل را می) ١۵١، ص١ج ، ق ١٣٩٩، (ابن فارس

اسـتراحت و اسـتقرار در ، ابتدایی یا بازگشت به سمت جایگاهی دنیوی یا معنوی برای سـکونت
  )٢٠١، ص١ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. آن

 »اوی الـی«ادن و ضم چیزی به فاعـل آوی و به مد الف را به معنای پیوند د »آوی الی«ابن قتیبه 
، م ١٩٧٨، (ابـن قتیبـه. به قصر الف را به معنای لجوء و پناه بردن بـه مجـرور الـی ضـبط نمـوده اسـت

) ٨٢، ص١ج، ١٣۶٧، (ابن الاثیر. ذکر نموده است »رجع الی«را به معنای  »آوی الی«ابن الاثیر ) ٢١٩ص
م را به معنـای رحـم نسـبت بـه مجـرور لام گـزارش صاحب العین آوی به مد الف و با حرف جر لا

اوی به قصر الف و با حرف جر عن را به معنای صاحب، ) ۴٣٨، ص٨ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیدی. نماید می
ازهری آوی در حالت تعدیه بدون حرف ) ۴۶٩، ص١٠ج ، ق ١۴١۴، (ابن عباد. نماید ترک مجرور ذکر می

زمخشری آوی متعدی به ) ۴۶۶، ص١۵ج ، ق١۴٢١، (ازهری. جر را به معنای آوی الی ضبط نموده است
  )٢٠٩، ص١٣٨۶، (زمخشری. نفسه را به معنای پناه دادن و نگاه داشتن ذکر نموده است

  آیه هفتم. ٨
  بیان آن گذشت: وجد

. دانـد ابن فارس ضاد و دو لام را دال بر گـم شـدن چیـز و رفـتن آن بـه غیـر حـق می: ضالّ 
                                                           

 .۵٧٣ـ  ۵٧۵، صص ١٧ق، ج  ١۴١۴ن.ک زیبدی،  .اطلاق واژه یتیم بر زنان تفصیلات خاص خود را داراست. ١
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. دانـد مصطفوی اصل واحد این سه حرف را مقابل اهتـداء می) ٣۵۶، ص٣ج، ق ١٣٩٩، فارس (ابن
  )۴٠، ص٧ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی

، یالجبـور(. انـد فاعلی است که در معنای اسم مفعول نیز به کار رفته های ضال از جمله اسم
جلة م، ةیاقیدراسة س یسورة الضح یاسم الفاعل للفظة ضالا ف غةیدلالة ص)، م ٢٠١٩رباب (، یالصاف؛ منصور

  )١٠٢ـ  ١٢٠صص ،٣٠شماره ، و آدابها ةیاللغة العرب
کند که عرب ماء ضـلل را  گزارش می، کردن ذکر نموده صاحب العین ضلال را به معنای گم

، ق ١۴٠٩، (فراهیدی. برد به دور از نور خورشید جمع شده باشد به کار می ای هدر آبی که زیر صخر
، (ابـن دریـد. کنـد گشـتن گـزارش می شدن و پنهـان مابن درید ضل را به معنای گ) ٩و  ٧صص  ٧ج

 ،رود کـه فاعـل دارد که اضلال متعدی زمانی بـه کـار مـی ازهری بیان می) ١۴٧، ص١ج ، م ١٩٨٨
جایی است که مکـان ثـابتی کـه  اما ضلال متعدی در، چیزی چون چهارپایان را گم نموده باشد

همچنین از ابـوعمرو . طا دچار شده باشدشده و در مکان آن به خ اعل فراموشندارد توسط فتغیر 
گویی ضللته و هر گاه ضلال از سوی مفعـول بـه  نماید هرگاه ضلال از سوی تو باشد می نقل می

» ضال فـی قومـه«عسکری ) ٣٢٠و  ٣١٨صص  ١١ج ، ق ١۴٢١، (ازهری. بری باشد از اضللته بهره می
گاه نیـز ضـلل بـه معنـای ) ٢٠٩ص، ق ١۴٠٠، (عسکری. ترجمه نموده است» ضائع فی قومه«را به 

، عمل یا فعل باشد فاعل ضل اگر) ١۵۴، ص٨ج ، ق ١۴٢١، (ابن سیده. رود فراموش کردن به کار می
گروهـی نیـز ضـلال را ) ٣٨٩، ص٢ج ، ق ١۴١٧، (زمخشـری. ضلال به معنای بطلان خواهـد بـود

، ١۵ج ، ق ١۴١۴، (زیبـدی. اند رسـاند دانسـته عدول از مسیری که شخص را بـه مطلـوب خـود می
(ابـن . ر نیز ضال اطلاق شده استگر مسیر متخیّ وجو ن عطیه بر آن است که بر جستاب) ۴٢٠ص
معـانی مجـازی  های مختلـف بـه علاقـه در معنای ضال در این آیه) ٢١٩، ص٣ج، ق ١۴٢٢، عطیه

  )٢٩۴، ص۶ج ، تا ، بی(الماوردی. نیز پیشنهاد شده است متعددی چون طالب یا سائل یا محب
ابـن فـارس دو ) ٢۴٨، صتا ، بی(ابن قتیبه .داند ابن قتیبة اصل معنایی هدی را ارشاد می: دیه

دال و حـرف علـه بیـان ، اصل معنایی تقدم برای ارشاد و ارسال هدیه و تحفـه را بـرای سـه هـاء
مصطفوی نیز یک اصل معنـایی بـا عنـوان راهنمـایی و ) ۴٢، ص۶ج، ق ١٣٩٩، (ابن فارس. دارد می

  )٢۶٩، ص١١ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. نماید مسیر رشد و صلاح را ذکر می دلالت به
، ۴ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی. نمایـد صاحب العین هدی را به عنوان نقیض ضلالت معرفـی می
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» بیان«ازهری هدی را به معنای خارج کردن چیزی به سمت چیزی و همچنین به معنای ) ٧٨ص
ابن عباد نیز هدی را بـه ) ٢٠١، ص۶ج ، ق ١۴٢١، هـری(از. ذکر نموده است) (به معنای ظاهر کردن

، عسـکری تفـاوت میـان هـدی) ۴٣، ص۴ج ، ق ١۴١۴، (ابن عبـاد. معنای تببین گزارش کرده است
در نتیجـه  بیان به معنای اظهار حقیقت برای نفس اسـت: نماید و بیان را چنین روشن می، ارشاد

بیین مسیر به سوی چیزی اما هـدایت عبـارت ارشاد عبارت است از ت. از قبیل قول و گفتار است
، ق ١۴٠٠، (عسـکری. از بیان راه رشد برای طی شدنش و تمکن بر وصول به شیء مقصـود اسـت

نیـز گـزارش شـده ) استعمال هدی در معنای اهتـدی (مطاوعـه هـدی و لازم) ٢٠٣ـ  ٢٠۴صص 
  )۶۵، ص۴ج ، ق ١۴٠٩، (نحاس. است

  آیه هشتم. ٩
با توجه به معنا اظهر اشتقاق از سـه ، ف اصلی عول یا عیل مشتق شده باشدتواند از سه حر می: عائل

 ١٣٩٩، (ابن فارس. نماید ابن فارس عال یعیل را به معنای محتاج شد ذکر می؛ حرف اصلی عیل است
عیـل  ،بر این اساس ؛دارد مصطفوی عیل را مقابل عول به معنای استیلاء معرفی می) ١٩٨، ص۴ج ، ق

  )٣۴١، ص٨ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. نماید حت استیلاء و استعلاء معرفی میرا قرار گرفتن ت
صاحب العین معیّل و معیل را به معنای کسی که نـان خـور او زیـاد باشـند ترجمـه نمـوده 

، ٢ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیدی. او همچنین عال الرجل را به معنای محتاج شد ضبط کرده است .است
. نمایـد ی کـه روزی بـر او تنـگ شـده اسـت گـزارش میشیبانی معیّل را به معنای کس) ٢۴٩ص

، ٣ج ، ق ١۴٢١، (ازهـری. دانـد ازهری نیز عائل را به معنای فقیر می) ٢۶٢، ص٢ج، م ١٩٧۵، (شیبانی
ابـن ) ٢۶۵، صق ١۴١١، (ابـن دریـد. و ازدی نیز عال را به معنای افتقر گزارش نموده است) ١٢۶ص

خـورش  چه آنکه نـان) ۵٣١، صم ١٩٧٨، (ابن قتیبه. نماید میقتیبه نیز عائل را به معنای فقیر معرفی 
در معنای این واژه میان منابع نخسـتین لغـت گـزارش را نحاس اختلافی  .زیاد باشد و چه نباشد

را به نقـل از اصـمعی » عال يعول عياله«اما ابن منظور ) ١۵۵، ص۵ج ، ق ١۴٢١، (نحاس. نماید نمی
  )۴٨۶، ص١١ج ، ق ١۴١۴، (ابن منظور. نماید ترجمه می» کرد خانواده خود را در معاش کفایت«به 

 .دانـد میابن فارس غـین نـون و حـرف معتـل را دال بـر دو اصـل کفایـت و صـوت : اغنی
مصطفوی تنها اصل آن در عربی را عدم احتیاج و مقابـل فقـر ) ٣٩٧، ص۴ج ، ق ١٣٩٩، فارس (ابن
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، (مصـطفوی. بـی از عبـری برشـمرده اسـتعر های پـذیریبر صوت را از تاثیردلالت آن ، دانسته
  )٣٣٣ـ  ٣٣۴صص  ٧ج، ١٣٨۵

صاحب العین غنی مکسور الفاء مقصوره را در مال و غناء مفتوح الفاء و ممدوده را بـه معنـای 
. استغناء و کفایت گزارش و غنا مکسـور الفـاء و مقصـوره را در معنـای صـوت ذکـر نمـوده اسـت

رسد باب افعال در معنا جعـل و تعدیـه  ن لغویین به نظر میاز بیا ١)۴۵٠، ص۴ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیدی
جدة و غنـی را چنـین تبیـین ، عسکری تفاوت میان یسار) ۶١۶، صق ١۴١٢، (راغب. به کار رفته باشد

شود و جـدة تنهـا  نماید که یسار مقداری از مال است که به واسطه آن زندگی مطلوب محقق می می
(مثـل قـوت بلکـه متعلـق آن هرچیـزی  ،ق غنی تنها مال نیستاما متعل ،دلالت بر کثرت مال دارد
  )١۶٩، صق ١۴٠٠، (عسکری.که در مقابل حاجت و نیاز باشد بدنی یا معونه و...) است

  آیه نهم. ١٠
  بیان آن گذشت: یتیم

، (ابـن فـارس. دانـد هـاء و راء را غلبـه و برتـری می، ابن فارس اصل واحد معنایی قاف: تقهر
 ،مصطفوی قهر را نه دال بر غلبه بلکه دال بر اعمـال برتـری و غلبـه دانسـته) ٣۵، ص۵ج، ق ١٣٩٩
درست نیست که گفتـه شـود امـا  :مثلاً  ؛استعمال یکی به جای دیگری صحیح نیست :گوید می

. اما قهر اعمال این غلبه در عمل اسـت ،چرا که غلبه صفتی ثابت بر یتیم است ؛الیتیم فلا تغلب
  )٣۶٧، ص٩ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی

) ٣٩۴، ص١ج، ق ١۴١٢، (ابـن علـی. دانسته اسـت» تحقر«را در آیه به معنا » تقهر«زید ابن علی 
اخذ به قهر را اخـذ بـدون ، صاحب العین قهر را به معنای غلبه و اخذ از موضع بالا و قدرت دانسته

، یازهـر، جوهری، ابن السکیت) ٣۶۵ـ  ٣۶۶، ص٣ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیدی. نماید رضایت گزارش می
؛ ٣٣٠، صم ١٩٩٨، (ابـن السـکیت. انـد نیز همین معنا یـا ماننـد آن را نقـل کرده برخی دیگر فیومی و
راغب آن ) ۵١٨، ص٢ج ، ق١۴١۴، فیومی؛ ٢۵٧، ص۵ج ، ق١۴٢١، ازهری؛ ٨٠١، ص٢ج ، ق١٣٧۶، جوهری

و غلبـه بـه دهد که قهر در معنـای تـذلیل بـه تنهـایی  تذکر می ،را دال بر غلبه همراه با تذلیل دانسته
                                                           

 ،بـه عنـوان نمونـه ؛ن شده استهایی به این مثال بیا در رد این سخن نادری از شعر عرب گزارش شده و پاسخ .١
 ٩۶٧، ص٣ج ،١٣٨٧ و ازدی، ٣٢٧، صق١۴١٩ ابن القاسم، ١۴۶، صم ١٩٠٠ ابن ولاد، ک: ن.
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عسکری در تفـاوت قهـر بـا قـدرت و غلبـه ) ۶٧٨، صق ١۴١٢، (راغب. شود تنهایی نیز استعمال می
 .اما قهر تنها متکـی بـه نیـرو اسـت ،آید گوید غلبه به یاری توان علمی یا نیرومندی به دست می می

 ،گـردد قدرت صفتی است که بر شخص دارای قدرت بر چیزی چه کوچک و چه بزرگ اطـلاق می
  )٩٨، صق ١۴٠٠، (عسکری. شود اما قهر تنها بر قادر بر چیزهای بزرگ اطلاق می

  آیه دهم. ١١
، ٣ج ، ق ١٣٩٩، (ابـن فـارس. کنـد نماید ترجمـه می ابن فارس سأل را به کسی که سوال می: سائل
چه آن چیـز  ؛گوید اصل واحد در این ماده طلب چیزی از کسی است مصطفوی نیز می) ١٢۴ص

  )٨، ص۵ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. چه مال ،چه خبر باشد ،چه معنی ،مادی باشه
از العـین کـه در  هایی ازهری به نقل از صـاحب العـین (نگارنـده ایـن مطلـب را در نسـخه

و ) ۴٨، ص١٣ج ، ق ١۴٢١، (ازهرینماید  سائل را به معنای فقیر گزارش می) داشت نیافت ١دسترس
ائل را ذیل کریمـه نخسـت سـوره شـریفه معـارج بـه س) ابن قتیبه و فراء (در کتابی منسوب به او

جـوهری نیـز سـؤل را بـه ) ۵٠، صتـا ، بـیابن قتیبه؛ ١۴۴، صق ١۴٣۵، (فراء. اند معنای داعی دانسته
راغب نیـز سـوال ) ١٧٢٣، ص۵ج ، ق ١٣٧۶، (جوهری. داند معنای آنچه انسان تقاضایش را دارد می

گاهی ) ۴٣٧، صق ١۴١٢، (راغـب. دانـد ل بیانجامـد میمال یا آنچه به آگاهی و ما، را درخواست آ
عسـکری در تبیـین ) ٢٩٧، صق١۴١۴، (فیـومی. فیومی نیز سوال را به طلب ترجمـه نمـوده اسـت

بـه خـلاف  ،استخبار تنها دال بر طلـب خبـر اسـت :گوید تفاوت سؤل با استخبار و استفهام می
ونـه کـه سـائل از غیـر خـود طلـب گ بدین ؛تواند در طلب امر و نهی نیز به کار رود سوال که می

استفهام تنها دلالت بر سوال از سر نادانی و ؛ کند که او را به چیزی امر یا از چیزی نهی نماید می
  .شود به قصد دانستن دارد در حالی که سوال اعم بوده و بر فعل سائل عالم نیز اطلاق می

از سوال که طلـب صـله  قنوع بر نوعی خاص :از سویی در تفاوت سوال و قنوع معتقد است
، (عسـکری. دارددلالـت به خلاف سوال که بر هر گونـه طلبـی  ،دارددلالت  خاص و فضل است

  )١٧٣ـ  ١٧۴و  ٢٧صص ، ق ١۴٠
. دانـد ابن فارس اصل معنایی سه حرف نون هـاء و راء را گشـودن و گشـوده شـدن می: تنهر

                                                           

 چاپ نشر دار و مکتبة الهلال به تحقیق دکتر سامرایی و مخزومی و چاپ نشر هجرت .١
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، را جریانی همراه با کنار رانـدناما مصطفوی اصل معنایی آن ) ٣۶٩، ص۵ج ، ق ١٣٩٩، فارس (ابن
  )٢٨٨، ص١٢ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. داند قوت و شدت می

صاحب العین و صاحب نهر در معنای زجر و راندن کلامی برای راندن کسی از امری شـر و 
زیـد ) ٣٧۶، ص٣ج ، ق ١۴١۴، ابـن عبـاد؛ ۴۵ص ۴ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی. اند ناپسند را گزارش کرده

راغـب و ) ٣٩۴، ص١ج ، ق ١۴١٢، (ابـن علـی. داند می» تزجر«این آیه را به معنای ابن علی تنهر در 
، م١۴١٢، (راغب. کنند زدن و زجر همراه با شدت را به عنوان معنای نهر معرفی میمطرزی نیز تشر

ابن سیده نیز نهـر را بـه معنـای مطلـق زجـر بـدون قیـد ) ٣٣۵، ص٢ج ، م ١٩٧٩، مطرزی؛ ٨٢۶ص
  )٣٠۴، ص۴ج، ق ١۴٢١، (ابن سیده. نماید دیگری ذکر می

  آیه یازدهم. ١٢
: داند عین و میم را با وجود فروع فراوان آن راجع به یک اصل می، ابن فارس سه حرف نون: نعمة

عـین و مـیم ، مصطفوی نیز نون) ۴۴۶ص ۵ج ، ق ١٣٩٩، (ابن فارس. صلاح و گوارایی زندگی وترفه
او مصـداق نعمـت را اعـم از مـادی یـا معنـوی . نددا را دال بر گوارایی زندگی و خوشی حال می

  )١٩٨، ص١٢ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. داند می
 ١۴٠٩، (فراهیـدی. و مسرت و شادی را گزارش نموده اسـت» ید صالحه«خلیل نعمه به معناي 

نعمة لله را منت و عطای او عز اسمه معرفـی ، ازهری نعمة را قائم مقام انعام دانسته) ١۶٢، ص٢ج، ق
. را گزارش کرده است» ید بیضاء«صاحب نعمة به معنای ) ٩، ص٣ج، ق ١۴٢١، (ازهـری. تنموده اس
» اليـد البيضـاء الصـالحة«ابن سیده یکی از معانی نعمـة را بـه معنـای ) ۶٨، ص٢ج، ق١۴١۴، (ابن عباد

بنـدگان  داند کـه تفضـل آن بـر گونه از عطای الهی می نعمة الله را آن ،علاوه . بهگزارش نموده است
عسکری تفـاوت هبـة و ) ١٩۶، ص٢ج ، ق ١۴٢١، (ابن سیده. ز از سوی او عز اسمه ممکن نیستج

اما نعمة همواره نیکو و حسـن اسـت و از  ،داند که هبة گاهی اوقات قبیح است نعمة را چنین می
راغب نیز نعمت را به ) ١۶٢، صق ١۴٠٠، (عسکری. این روی ضمانت شکر از سوی گیرنده را دارد

» بـلا«و » داهیه«ابن انباری مقابل نعمة را ) ٨١۴، صق١۴١٢، (راغب.نماید ترجمه می حالت نیکو
  )٣۶٣، صم ١٩٨٧، (ابن انباری.داند می

بودن چیزی که قبلا : به نظر ابن فارس یک اصل معنایی برا حاء دال و ثاء وجود دارد: حدث
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گیری چیزی در  ا شکلمصطفوی اصل معنایی آن ر) ٣۶، ص٢ج ، ق ١٣٩٩، (ابن فـارس. نبوده است
در وزن افعـال  گوید: او در ادامه می .چه مسبوق به عدم باشد و چه نباشد ؛داند زمانی متاخر می

اما در وزن تفعیل نگاه به جنبه وقوعی و مفعـول پـر  ،نگاه به جهت فاعلی و صدور پر رنگ است
  )٢٠٧، ص٢ج ، ١٣٨۵، (مصطفوی. رنگ است

، ٢ج ، ق ١۴٠٩، (فراهیـدی. ن تازه و جدید ذکر نموده استصاحب العین نیز حدیث را به عنوا
، ١ج ، م ١٩٨٨، (ابـن دریـد. نمایـد درید حَدُث را به معنای حسن الحدیث گزارش می ابن) ١٧٧ص
ابن السکیت علاوه بر حدث به فتح دال حـدث بـه کسـر دال را نیـز بـه معنـای حسـن ) ۴١۶ص

وینـده ضـبط زهری حدیث را به معنای گفته گا) ٢٣۴، صم ٢٠٠٢، (ابن السکیت. داند الحدیث می
لحیـانی حِـدث و حَـدَث را بـه معنـای حسـن ، نماید الحدیث ترجمه مینموده حِدث را به کثیر

حدیث به معنای خبر را جـوهری و ابـن سـیده ) ٢٣۵، ص۴ج ، ق ١۴٢١، (ازهری. داند الحدیث می
فیـومی حـدیث را ) ٢۵۴، ص٣ج ،ق ١۴٢١، ابن سـیده؛ ٢٧٨، ص١ج، ق ١٣٧۶، (جوهری. اند نقل کرده
مدنی نیز اطلاق حدیث را بر ) ١٢۴، ص١ج ، ق ١۴١۴، (فیومی. شود داند که نقل داده می سخنی می

. دانـد چه از راه گوش چه در خواب و چه از طریق وحی می ،هر کلامی که به گوش انسان برسد
بـه معنـای قـولی عسکری معتقد است خبر و حدیث هـر دو ) ٣۶٣ـ  ٣۶٢، ص٣ج ، ١٣٨۴، (مدنی

اما تفاوت در آنجاست کـه  ،هستند که توصیف آن به صدق و کذب به حسب معنا صحیح است
اما خبر در اصل هم برای اخبار از نفـس آدمـی  ،حدیث در اصل برای اخبار از نفس آدمی است

دارد که کثرت استعمال این الفـاظ در جایگـاه  میالبته عسکری خود بیان ؛ است و هم از دیگران
، ق ١۴٠٠، (عسکری. یکدیگر باعث آن شده است که هر کدام بر معنای قرین خود نیز دلالت کند

ابـن منظـور ) ٣۴، صق ١۴٠٠، (عسکری. داند عسکری همچنین حدیث را اعم از قصه می) ٣٢ص
(ابـن . تحدیث به معنای گفت و گو را ذکر کرده اسـت (سلام الله علیها)ا نیز در روایتی از حضرت زهر

داند که مستغنی از ترجمـه  صاحب نیز حدیث را کلمه معروفی می) ١٣٣، ص٢ج ، ق ١۴١۴، منظور
و شواهد اینکه حدث به معنای سخن گفت در عربی به کار ) ٣۴، ص٣ج ، ق ١۴١۴، (ابن عباداست 

  )۴١، ص١ج ، ق ١۴١٧، المبرد ،(یک نمونه. رفته است فراوان است
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  گیری نتیجه. ١٣
ام شده آن است که در سوره مبارکه ضحی به معنای اندکی پـس از لغوی انج های حاصل بررسی

تواند در هر دو معنای خود در آیـه  لیل می؛ استفاده شده است) برآمدن آفتاب (قوت یافتن آفتاب
سجی به قرینه فضای نزول آیه و اصـالت الحقیقـة در معنـای آرامـش یـافتن ؛ استفاده شده باشد

رب و قلـی بـه ، تودیـع .پس از شدت یافتن تاریکی اظهر است باد و بوران بیشبی غیر تاریک و 
استعمال شده و آخـرت و ) کراهت شدید (بغض، مالک مطاع مدبر، ترتیب در معنای ترک گفتن

اعطـاء در  .اولی نیز در هر دو معنای پسین و پیشین و جهان آخرت و دنیـا صـحیح خواهـد بـود
از میـان رفـتن «ا دقـت بـه ظرافـت لغـوی در معنای مشهور خود به کار رفته است و درباره رضـ

ضلال و عائل در معـانی پسـر ، یتیم .ضروری است» کمترین مراتب سخط و غیر ارادی بودن آن
و اغنـی در معـانی پنـاه ، هدی، گمگشته یا گمراه و نیازمند اظهر هستند و آوی، نابالغ بدون پدر

ای مادی و غیر مادی است که در مقابـل هدایت کرد و غنا بخشید (که البته ظاهرا اعم از غن، داد
توانـد در معنـای دسـت (کنایـه از  نعمة نیز می؛ اند به کار رفته)، ١گیرد قرار می ١٠و  ٩هر دو آیه 
نهـر و حـدیث در معـانی غلبـه رواداشـتن از ، قهـر، یا نعم الهی به کار رفته و در نهایت) قدرت

  .اند هراندن و نیکو سخن گفتن استعمال شد، موضعی بالاتر
    

                                                           

 ،یه مبارکه ضحسور یو بلاغ ینحو یبررس )،١۴٠٠(سید محمد رضا  ،علوی ک: برای توضیحات بیشتر ن. .١
 ۶۵ـ  ٨۶صص  ،١۶ه شمار ،نیدیمدرسه شه یاطلاع رسانـ  یدو فصلنامه علم نگاه؛
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  منابعفهرست 
  قرآن کریم به روایت حفص از عاصم .١
 والتوزیع والنشر للطباعة مصر نهضة. العرب أشعار جمهرة). تا بی( محمد، الخطاب ابی ابن .٢

 دار: بصـرة). الاولـی( الیشکري کاهل أبي بن سوید دیوان). م ١٩٧٢( سوید، کاهل ابی ابن .٣
  )شرهن علی الاعلام وزارة ساعدت( الحدیثة الطباعة

: قـم). (چهـارم النهایـة فـي غریـب الحـدیث و الأثـر). ١٣۶٧مبارك بن محمد (، ابن الاثیر .۴
  موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان

 صادر دار: بیروت. الخطیم بن قیس دیوان). م١٩۶٧( قیس، الخطیم ابن .۵

دار : بیـروت). (چـاپ اول جمهرة اللغـة).   م ١٩٨٧(أبو بکر محمد بن الحسن ، ابن الدرید .۶
  للملایین العلم

 اءیدار اح). ی(الاول اصلاح المنطق). ق ١۴٢٣(أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ، ابن السکیت .٧
  یالتراث العرب

 مکتبة لبنان ناشرون). ی(الاول کتاب الألفاظ). م ١٩٩٨( ــــــــــ .٨

). (چـاپ اول المحرر الوجیز في تفسیر الکتـاب العزیـز). هـ ١۴٢٢(عبد الحق ، ابن العطیه .٩
  الکتب العلمیة دار: بیروت

  دار الکتب المصریة). ثانیة(الأمالي القالي ). ق ١٣۴۴( یالقال یابوعل لیاسماع، ابن القاسم .١٠
دار الحضارة العربیـة ـ  مکتبة النهضة بغداد). ی(الاول اللغة یالبارع ف). م ١٩٧۵( ــــــــــ .١١

  بیروت
دار : روتیب). یلاول(ا المحکم و المحیط الأعظم). ق ١۴٢١(  علی بن اسماعیل، ابن سیده .١٢

  ةیالکتب العلم
  دار الکتب العلمیة: روتیب). ی(الاول المخصص). تا بی( ــــــــــ .١٣
یـد بـن علـی المسـمی تفسـیر غریـب القـرآن). ق ١۴١٢( دیز، یابن عل .١۴  تفسـیر الشـهید ز

  هیالدار العالم: روتیب). ی(الاول
 دار الفکر. معجم مقاییس اللغة)، ق ١٣٩٩احمد (، ابن فارس .١۵

  هیدار الکتب العلم. غریب القرآن). م ١٩٧٨عبدالله ابن مسلم (، بهیقت ابن .١۶
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  دار الکتب العلمیة: روتیب. مشکل القرآن لیتاو )، تا بی( ــــــــــ .١٧
 صادر دار: بیروت). الثانیة( قمیئة بن عمرو دیوان). م ١٩٩۴( عمرو، قمیئة ابن .١٨

 مکتبة الخانجی :قاهرة. مجاز القرآن)، ق ١٣٨١ابوعبیدة معمر (، ابن مثنی .١٩

 دارالمعارف: قاهرة). السادسة( المفضلیات). تا بی( المفضل، محمد ابن .٢٠

). ی(الاول  الفرقان تفسیر غرائب القرآن و رغائب). ق ١۴١۶حسن نظام الاعرج (، ابن محمد .٢١
  دار الکتب العلمیة: روتیب
  الم الکتبع: روتیب). ی(الاول تفسیر غریب القرآن). ق ١۴٠٨(  عمر بن علی، ملقن  ابن .٢٢
  دار صادر). (الثالثة لسان العرب). ق ١۴١۴(  محمد بن مکرم، ابن منظور .٢٣
. الکلیات معجـم فـي المصـطلحات والفـروق اللغویـة). تا بی( یبن موس وبیا، ابوالبقاء .٢۴
  مؤسسة الرسالة: روتیب
  دار احیاء التراث العربي: روتیب). ی(الاولتهذیب اللغة ). ق ١۴٢١محمد بن احمد (، ازهری .٢۵
: روتیـب). ی(الاول الزاهر في معاني کلمات الناس). ق ١۴١٢محمد بن القاسم (، یالانبار .٢۶

  مؤسسة الرسالة
  دارالمعارف: روتیب). الخامسة(ا شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات). تا بی( ــــــــــ .٢٧
  یةدار الکتب العلم: روتیب). ی(الاول فقه اللغة). ق ١۴١۴عبدالملك بن محمد (، ثعالبی .٢٨
 یاسم الفاعـل للفظـة ضـالا فـ غةیدلالة ص)، م ٢٠١٩رباب (، یالصاف؛ منصور، یالجبور .٢٩

  ١٠٢ـ  ١٢٠صص ،٣٠شماره ، و آدابها ةیمجلة اللغة العرب، ةیاقیدراسة س یسورة الضح
یر دیوان). تا بی( جریر .٣٠  المعارف دار: قاهرة). الثالثة( حبیب بن محمد بشرح جر

). ی(الاولـتاج اللغة و صـحاح العربیـة: الصحاح). ق ١٣٧۶اسماعیل بن حماد(، جوهری .٣١
  نییدار العلم للملا: روتیب
 جامعة أم القری: مکة المکرمة). ی(الاول غریب الحدیث). ق ١۴٠۵( ابراهیم بن اسحاق، الحربي .٣٢

نفس الصباح فـی غریـب القـرآن و ناسـخه و ). ق ١۴٢٩احمد بن عبدالصمد (، خزرجی .٣٣
  الکتب العلمیةدار   : روتیب). ی(الاول منسوخه

  دار القلم: روتیب). ی(الاول مفردات ألفاظ القرآن). ق ١۴١٢حسین بن محمد (، راغب اصفهانی .٣۴
  عالم الکتب: روتیب). ی(الاول القرآن و اعرابه یمعان). ق ١۴٠٨( یبن السر میابراه، الزجاج .٣۵
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موسسـه مطالعـات : تهـران). (اول  مقدمـة الأدب). ١٣٨۶محمـود بـن عمـر (، زمخشری .٣۶
  مي دانشگاه تهراناسلا

  دار الکتب العلمیة: روتیب). ی(الاول الفائق فی غریب الحدیث). ق ١۴١٧( ــــــــــ .٣٧
  دار صادر: روتیب). ی(الاول أساس البلاغة). م ١٩٧٩محمود بن عمر (، زمخشری .٣٨
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیـون الأقاویـل فـی وجـوه ). ق١۴٠٧( ــــــــــ .٣٩

  دار الکتاب العربي:  روتبی). (سومالتأویل
  دارالفکر: روتیب). ی(الاولتاج العروس من جواهر القاموس ). ق ١۴١۴محمد بن محمد (، یبدیز .۴٠
(چـاپ الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ).  ق. ه ١۴٠۴بکر ( عبد الرحمن بن ابی، السیوطی .۴١

  .&کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:  قم). اول
الهیئـه العامـه لشـئون : قـاهره). ی(الاول میکتاب الج). م ١٩٧۵اسحاق بن مرار (، یشیبان .۴٢

  المطابع الامیریه
 عالم الکتب: روتیب). ی(الاولالمحیط فی اللغة ). ق ١۴١۴اسماعیل بن عباد (، صاحب .۴٣

  دار الافاق الجدیدة: روتیب). ی(الاول الفروق فی اللغة). ق ١۴٠٠(  حسن بن عبدالله، عسکری .۴۴
دو ؛ نگـاه، یسوره مبارکـه ضـح یو بلاغ ینحو یبررس)، ١۴٠٠(سید محمد رضا ، یعلو .۴۵

  ۶۵ـ  ٨۶صص  ١۶ه شمار)، (ره نیدیمدرسه شه یاطلاع رسانـ  یفصلنامه علم
(کتاب چـاپ نشـده اسـت امـا در  کتاب فیه لغات القرآن). ق ١۴٣۵( ادیبن ز ییحی، فراء .۴۶

  )المکتبة الشاملة موجود است
  الهیئة المصریة العامة للکتاب: قاهره). دوم(چاپ معانی القرآن ). م ١٩٨٠( ــــــــــ .۴٧
 نشر هجرت: قم). (دومکتاب العین ). ق ١۴٠٩خلیل بن احمد (، فراهیدی .۴٨

 دار ومکتبة الهلال. کتاب العین). تا بی( ــــــــــ .۴٩

  المصباح المنیر فـی غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـی)، ق ١۴١۴احمد بن محمد (، فیومی .۵٠
  موسسه دار الهجرة: قم. )(دوم

: قـاهره). (چـاپ دوم المتجـددة الجامع لأحکام القرآن). ق ١٣٨۴( أبو عبد الله، القرطبي .۵١
 دار الکتب المصریة
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). ةیـ(الثانفقـه لغـة القـرآن  یلمعجم فـا). ١٣٨۶( ةیقسم القرآن بمجمع البحوث الاسلام .۵٢
  ةیمجمع البحوث الاسلام: مشهد

  موسسة الرسالة). ةی(الثانالأزمنة وتلبیة الجاهلیة ). ق ١٤٠٥( ریمحمد بن المستن، قطرب .۵٣
  روزنه ینشر رسالت با همکار). (چاپ دوم لغت نامه دهخدا). ١٣٧٧( سندگانیاز نو یگروه .۵۴
  دار الکتب العلمیة: بیروت). (چاپ اولتفسیر الماتریدي ). ١۴٢۶(أبو منصور ، الماتریدي .۵۵
  دار الکتب العلمیة: بیروت. ت والعیونالنک).    ق. ه ١۴٣١(علی بن محمد ، الماوردی .۵۶
 دار الفکر العربي: القاهرة). الکامل في اللغة والأدب (الثالثة). ق ١٤١٧محمد ابن یزید (، المبرد .۵٧

دار الفکــر : مصــر). ی(الاولــ مجاهــد ریتفســ). ق ١۴١٠ابوالحجــاح بــن جبــر (، مجاهــد .۵٨
  الإسلامي الحدیثة

  ل والکناز لما علیه من لغـة العـرب المعـولالطراز الأو )، ١٣٨۴( بن احمد خانیعل، مدنی .۵٩
  لاحیاء التراث ^موسسة آل البیت: مشهد). (اول

مرکـز نشـر آثـار : تهـران). (اول میکلمـات القـرآن الکـر  یف قیالتحق). ١٣٨۵( یصطفوم .۶٠
 یالعلامة المصطفو

  دمکتبه اسامه بن زی). (اول  المغرب فی ترتیب المعرب). م ١٩٧٩ناصر بن عبدالسید (، مطرزی .۶١
کَة (، المیدانی .۶٢ دار : دمشـق). الأولیالبلاغة العربیة (). ق ١٤١٦عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّ

  .الدار الشامیة: بیروت؛ القلم
  یجامعة ام القر: مکة المکرمة). ی(الاول معاني القرآن). ق ١۴٠٩احمد بن محمد (، النحاس .۶٣
  ةیتب العلمدار الک: روتیب). ی(الاول اعراب القرآن). ق ١۴٢١( ــــــــــ .۶۴
جامعـة الإمـام ). ی(الاول طیالبس ریالتفس). ق ١۴٣٠ابن احمد ( یابوالحسن عل، یالواحد .۶۵

  محمد بن سعود الإسلامیة
یبین في القرآن والحـدیث)، ق ١۴١٩أحمد بن محمد (، الهروي .۶۶ المملکـة ). ی(الاولـ الغر
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